
منیــژه حکمت )فیلمســاز(: پیامــد دیگر آن 
تجاوزهــای اجتماعی اســت که در فیلم شــاهد 
هســتیم یعنی خواهرشــوهر و پدرشــوهر و... هر 
چند از سر عطوفت وارد حیطه فردی می‌شوند 
و برای مینو تصمیم می‌گیرند. به همین خاطر 
فرد تصمیــم می‌گیرد این اتفــاق را به لایه‌های 

پنهان پس بزند. 
اعزازی: جالب اســت که در فیلم شــکایت از 
متجاوز مهم‌تر از رسیدگی به شرایط روانی مینو 
بــود و هیچ کس، نه مادر و نه دختر او ســعی در 

برقراری رابطه عاطفی با او نکردند.
ëë خــب چــون راجــع بــه ایــن مســائل صحبت

نشــده لــزوم آمــوزش چگونگــی برخورد بــا این 
افــراد هــم احســاس نشــده اســت. در حالــی که 
طبــق صحبت‌هــای خانم اعــزازی حتــی چنین 

پرونده‌هایی هم در کشور ما نیاز به آموزش دارد.
اعــزازی: بلــه آمــوزش ایــن کــه چگونــه بــا 
فــرد قربانــی رفتــار کنیم ضــروری اســت. البته 
خانواده‌هــا چنین آموزشــی ندیده‌انــد و در این 
مرحلــه مراجعــه به فــرد متخصــص ضرورت 
دارد.امــا ســایر گروه‌هایی کــه با چنیــن مواردی 
برخــورد می‌کنند از نیــروی انتظامی تا مقامات 

بالاتر نیز باید در این زمینه آموزش ببینند.
حکمــت: اگر هرکســی احســاس مســئولیت 
کند و حرف بزند آن وقت صدایی بلند می‌شــود 
و مســئولان اجتماعــی و قانونگــذار بــه فکر چاره 
می‌افتند. تا صدایی بلند نشود اتفاقی نمی‌افتد. 
از نهــاد خانواده تا نهاد حکومتی عادت کرده‌ایم 
بــه پنهــان‌کاری و این کــه آَشــغال‌ها را زیر فرش 
پنهــان کنیــم تــا در نهایــت ماجــرای اصفهــان 
و قزویــن و ایرانشــهر بــه وجــود بیایــد. بــاز هــم 
هشــدار می‌دهند کــه نگویید، ننویســید، برخورد 
می‌کنیــم. اگــر چه به قــول خانم اعــزازی ما 150 
ســال از فرهنگــی که در غرب باعث شــکل گیری 
جریان‌هایــی علیــه خشــونت زنــان ایجاد شــده  
عقب هســتیم اما با فرصت‌های ایجاد شــده در 
دنیــای مجــازی ایــن وظیفه تک تک ماســت که 
به زبان ســاده راجع بــه این اتفاق صحبت کنیم. 
در »جــاده قدیم« هم تلاش کردم با زبان ســاده 
و البتــه بــا زبــان درام این ماجرا را مطــرح کنم تا 
زنــان و مــردان جامعه با آن ارتبــاط برقرار کنند. 
در مــدت اکران بیش از 50مــورد پیام خصوصی 
داشــتم کــه راجع به ایــن تجربه صحبــت کردند 
و کمــک خواســتند. با صــدای بلند راجــع به این 
اتفــاق صحبت کنیم و آمــوزش بدهیم تا از پیله 
پنهانــکاری و قضاوت بیــرون بیاییم. فرد قربانی 
نبایــد بــه تنهایی ایــن بــار را تحمل کنــد و اتهام 
فرد متجاوز و ســرزنش آن را هم به گردن بگیرد. 
چندی پیش یک مرد متجــاوز به 40 مورد تجاوز 
اقرار کرد، در رســانه‌ها از افرادی که مورد تعرض 
قرار گرفته بودند درخواســت شد که اگر شکایتی 
دارند مطرح کنند اما تنها سه نفر شکایت کردند. 
آنقدر این پروسه بار روانی دارد که آن سه نفر هم 

با وجود گرفتن وکیل منصرف شدند. 

اعــزازی: هنــوز در جامعــه مــا زنان مســئول 
پیامد‌های روابط جنسی در نظر گرفته می‌شوند 
حتــی همــا نطــور کــه در فیلــم می‌بینیــم پســر 
و عــروس خانــواده کــه عقــد شــرعی هســتند و 
ایــن ماجــرا را پنهــان  صاحــب بچــه شــده‌اند 
می‌کننــد و تصمیــم بــه ســقط قبــل از مراســم 
عروسی می‌گیرند یعنی به نظر می‌رسد هر نوع 
رابطه جنســی در ایران فشــارش روی زن اســت 
چه مشــروع باشــد و چه غیرمشــروع. در رابطه 
با تجاوزات اگر قربانی متأهل باشد گناه متوجه 
اوســت و امــکان طــاق وجــود دارد، اگــر دختر 
خانواده باشد به عنوان فردی که آبروی خانواده 
را از بیــن برده در نظر گرفته می‌شــود. در چنین 
شرایطی که قربانی مقصر است سکوت بهترین 
راه چاره در نظر گرفته می‌شــود. باید تلاش کرد 

تا تقصیر متوجه فرد متجاوز و نه قربانی گردد.
لیلا ارشــد)مددکار اجتماعی و مؤســس مرکز 
خانه خورشــید(: در کشــور ما به که پناه می‌بری 
بــه جــای برخــورد بــا متجــاوز می‌گویند کــرم از 
خود درخت است، می‌خواستی این موقع شب 
بیرون نیای یا فلان پوشش را نداشته باشی و... ، 

خانواده، همه باید آموزش ببینند.  
ëë خانم ارشــد با توجه به تجربــه‌ای که از برخورد

بــا قربانیــان این اتفــاق داشــتید به اعتقاد شــما 
جنس  بازی مهتاب کرامتی و واکنش مینو چقدر 
برای درک جراحت و تألمــات درونی یک زن در 

مواجهه با چنین اتفاقی همدلی برانگیز بود؟
ارشــد: انتخــاب مهتــاب کرامتــی بــرای این 
نقــش و همیــن طــور شــخصیت‌پردازی مینو و 
نــوع واکنــش او به درســتی شــکل گرفته اســت. 
نشــان دادن اثــرات مخــرب ایــن اتفــاق بر یک 
زن قدرتمنــد که محور خانواده اســت و در تمام 
نقش‌هایــش چه بــه عنوان مادر و همســر و چه 
به عنوان دختر و عــروس خانواده و همین طور 
شــغلش موفق اســت، انتخاب درســتی اســت. 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  نظــر  از  هــم  خانــواده 
وضعیت خوبی دارد اما می‌بینیم که در مواجهه 
بــا ایــن اتفــاق تــا چه میــزان دچــار ســردرگمی 
و ناآگاهــی اســت. رفتــار هیچ‌کــدام از اعضــای 
خانــواده نه از ســر بدخواهی بلکه به دلیل عدم 
آگاهــی، رفتــار درســت و مناســب شــرایط مینو 
نیست، در واقع نمی‌دانند که چه کار باید بکنند. 
شــما به مقالــه گاردین اشــاره کردیــد و من هم 
می‌خواهــم بگویــم مــردم باید نســبت بــه این 
مســائل آگاهی پیدا کنند. خانواده‌ها این آگاهی 
را ندارنــد. تجــاوز از بدتریــن نــوع آزارهــا اســت 
که اثر آن بســیار دیــر کمرنگ می‌شــود و تا آخر 
عمرهمراه فرد اســت. این اتفاق شــبیه داستان 
سوگ است یعنی اولش انکار است و فرد قبول 
نمی‌کنــد که چنین اتفاقی برای او افتاده اســت. 
خطــرات زیادی چنین فــردی را تهدید می‌کند، 
در دو سکانســی کــه ارتفــاع را نشــان می‌دهــد 
تصمیم خودکشــی به ذهن مینو خطور می‌کند 
چــرا کــه تمــام وضعیــت فکــری، اجتماعــی و 
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مهتاب کرامتی در نمایی از فیلم»جاده قدیم«

 منیژه حکمت، لیلا ارشد و شهلا اعزازی در  میزگرد »ایران«
 به بهانه اکران »جاده قدیم« از پدیده تجاوز  و تعدی  می‌گویند

فیزیکی‌اش به هم ریخته است؛ از نظر جسمی 
آســیب دیــده، از نظــر عاطفی و روانی شکســته 
شــده و از نظر اجتماعی موقعیتش را از دســت 
داده اســت و این ضربه‌ای ســنگین برای کســی 
اســت که تــا به حــال محور بــوده اســت. چنین 
فــردی بــه ارتباط عاطفــی نیاز دارد امــا یک زن 
ایرانی مســلمان ســنتی بــا طرح این مســأله بار 
سنگین انگ و قضاوت را برای خودش می‌خرد.

حکمــت: بلــه و هــر بار کــه مینــو می‌خواهد 
خودش را بسازد یک تماس تلفنی یک برخورد 
غلــط اگرچــه بــا نیــت خیرخواهانــه او را از پا در 
می‌آورد. حتی یــک زن قدرتمند هم نمی‌تواند 

به راحتی خود را بازسازی کند.
ارشد: همان‌طور که خانم اعزازی گفتند تعداد 
زیــادی از این تعرض‌ها در خانواده اتفاق می‌افتد 
و فــرد متعرض آشناســت امــا این مــوارد گزارش 
نمی‌شــود. وقتی تعــداد قربانیان زیاد می‌شــود و 
مورد تجــاوز ارتباط گســترده و پیچیده‌ای با شــهر 
می‌یابــد رســانه‌ای می‌شــود. یکــی از کاســتی‌های 

بــزرگ در کشــور مــا ایــن اســت کــه هیــچ بانــک 
اطلاعاتــی برای آزارگران جنســی نداریم تا این که 
آزارگر جنســی دیگر حق ارتباط با کودکان و زنان را 
نداشته باشــد. در حالی که اغلب آزارهای گروهی 
صــورت گرفتــه در مدارس نشــان می‌دهد که فرد 
سابقه چنین رفتارهایی را داشته است. همان‌طور 
که در فیلم هم می‌بینیم کسی که چنین تجربه‌ای 
را از ســر گذرانــده همــه ارکان زندگــی‌اش بــه هم 
می‌ریــزد و دیگــر هیــچ چیــز ســرجایش نیســت 
از وظایــف دولت‌هاســت کــه فکــری  ایــن  پــس 
برای ســامت جامعــه بکنند. ما نیازمند داشــتن 
مشــاوره‌های رایگان و باکیفیت هســتیم. خانواده 
مینــو این تــوان مالی و شــعور را دارد کــه او نیاز به 

روانشــناس و مشــاور دارد اما خیلــی از خانواده‌ها 
واقعــاً نمی‌داننــد که چــه کار باید بکننــد و به کجا 
بایــد پناه ببرند و یا این که پولــش را ندارند. فردی 
که به او تعرض شــده حداقل به دو ســال مشــاوره 
نیاز دارد تا کمی اثرات آن کمتر شــود و مشاوره کار 
پرهزینه‌ای اســت. نوع واکنش مینو و این وسواس 
در شست‌وشــو از احساس گناه است این که سعی 
می‌کنــد یکجورهایــی ذهــن و روح و عواطفــش را 

شست و شو دهد.
ëë هم پیــام فیلم و هــم مباحث مطرح شــده در

این نشســت تأکید بر پرهیز از پنهانکاری اســت، 
در عیــن حال که معتقدید صحبــت کردن راجع 
بــه این ماجــرا همچنــان تابو اســت و هــم برای 
خانواده ســنتی و هم مــدرن عواقبی در بــر دارد. 
خانــم حکمت از کــدام بخش از جامعــه ایرانی 

می‌توان انتظار این تابوشکنی را داشت.
حکمــت: مــن فیلمســاز بــرای طــرح این 
ماجرا و ســاخت »جاده قدیم« سال‌ها تحقیق 
کــردم و اگر چــه به لحــاظ مالی دســت و بالم 

خیلــی باز نبــود، فیلــم را در بخش خصوصی 
و بــدون هیچ حمایت دولتی ســاختم. فضای 
گفت‌وگــوی ایــن فیلم می‌توانســت بــه درون 
خانواده‌ها کشیده شود اما رسانه‌ها و گروه‌های 
مرجــع مرتبــط با زنــان هیچ‌کس بــه حمایت 
ایــن فیلــم نیامــد، هشــتگ نــه به خشــونت و 
تجاوز جنســی را راه‌اندازی کردم و کســی آن را 
تبلیــغ نکــرد. هیچ‌کــدام از آدم‌هــای فرهنگی 
هم صنف خودم از این فیلم حمایت نکردند 
و بدتریــن نــوع اکران را به فیلم مــن دادند. به 
نظر می‌رســد ســاختار ســینمایی‌ ما طوری بنا 
شــده است که سینمای اجتماعی قربانی شود 
و من این خطر را با دو نامه اعلام کردم. امروز 

مــنِ فیلمســاز اجتماعــی تنهــا مانــده‌ام. چــه 
کســی حامی و پشــتیبان من اســت کــه بتوانم 
جریان‌ســازی کنم؟ من چقــدر صدایم را بلند 
کنــم و معتــرض شــوم. برخــی فکــر می‌کننــد 
دغدغه من فقط مســائل مادی اســت. من که 
بلــدم فیلــم کمدی بســازم و جبران خســارت 
کنــم، می‌توانــم در مقــام تهیه‌کننــده، »شــهر 
موش‌هــا« و »ورود آقایــان ممنــوع« را بســازم 
و جــذب مخاطــب کنــم. اما وقتــی بعــد از 10 
ســال در کســوت کارگردان اجتماعی به سینما 
برگشــته‌ام خــودم را تنها می‌بینــم که بهترین 
راهــکار برای ســرکوب هر جریــان و صدایی در 
کشورمان نابودی گروه مرجع است. این گروه‌ها 
که تعطیل شوند نه بحثی صورت می‌گیرد و نه 
چنین میزگردهایی برگزار می‌شود و نه جریانی 
بــرای حمایت از ســینمای اجتماعی به وجود 
می‌آید. تمام این‌ها حلقه‌هایی اســت متصل 
به هم برای پنهانکاری و چشم بستن و ندیدن 
خشــونتی که به شکل عریان وارد جامعه شده 

اســت. دودش هم به چشــم خودمان می‌رود 
و باز هم تک تک ما شــهروندان هستیم که در 
قبال آن احســاس مســئولیت می‌کنیم. اما آیا 
مــن می‌توانــم فیلم بعــدی‌ام را بســازم؟ من 
کــه دیگر از پس‌اش بــر نمی‌آیم. یک زمان اگر 
»زنــدان زنــان« را می‌ســاختم کلــی گروه‌های 
مرجــع بــود کــه از فیلــم حمایــت کنــد، بحث 
ایجاد کند تا اتفاق خوبی رقم بخورد و حداقل 
مرکــزی شــکل بگیــرد بــرای مشــاوره دادن به 
آســیب‌دیدگان ایــن اتفاق. امــا الآن هیچ کس 

نیست و فیلمساز اجتماعی تنهای تنهاست.

هر ســه بر این باورند که ســینمای اجتماعــی پرقدرت‌ترین ابزار بــرای ارائه واقعیات 
اجتماعی و آگاه‌ســازی افراد از مضرات رفتار‌های نامناسب و در نهایت بهبود روابط 
میان افراد جامعه اســت. از پیشــرفت فعــالان اجتماعی در حوزه‌هــای مختلف که 
بحث می‌شــود بــه نمونه‌هــای ســینمایی تأثیرگــذار در این حــوزه اســتناد می‌کنند. 
معتقدنــد کــه ســینمای اجتماعی کــه به تعبیر منیژه حکمت همیشــه گل ســر ســبد 
سینمای ایران بوده اســت اگر چه این روزها با فرازها و فرودهای فراوان همراه است 
اما همچنان اثرگذار اســت حتی اگــر موضوع مورد بحث آن زخم ناســور تجاوزات 
جنســی باشــد. لیلا ارشــد )مددکار اجتماعی و مؤســس مرکز خانه خورشید( و شهلا 
اعزازی )جامعه شــناس( به دفتر کار منیژه حکمت آمده‌اند تا به بهانه اکران »جاده 
قدیــم« از همیــاری فعالان و فیلمســازان اجتماعی در ایــن باره بگوینــد. از نگاه آنها 
قدم اول در این مســیر همــان پیام فیلم یعنی نه به پنهان‌‌کاری و فرهنگ‌ســازی برای 
صحبت کردن درباره این اتفاق اســت. گام اولی که اگر چه به موانع بســیار فرهنگی 
و عرفی و اجتماعی بندخورده اســت اما گره‌‍‌گشایی از آن ممکن است اگر: »هرکسی 
احســاس مســئولیت کند و حرف بزنــد آن وقت صدایی بلند می‌شــود و مســئولان 
اجتماعــی و قانونگــذار بــه فکر چــاره می‌افتنــد.« اگر چــه از فاصله ایجاد شــده بین 
گروه‌های مرجع و فعالان اجتماعی و ســینماگران نگران هستند و می‌گویند به جزایر 
جــدا افتاده‌ای می‌مانند که در حال غرق شــدن اســت امــا همچنــان امیدوارند کنار 
هم که باشــند دیگر این جاده یکطرفــه نمی‌ماند و می‌توان امید داشــت که قربانیان 

تجاوزات جنسی به زندگی باز‌گردند.

از راست به چپ منیژه حکمت، لیلا ارشد و شهلا اعزازی
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ëë قدیــم جــاده  فیلــم  عنــوان  از  کــه  همانطــور 
برمی‌آِیــد زنــان در مســیری قربانی می‌شــوند که 
اتفاق تازه‌ای نیســت و در خفا ادامه دارد. سکوت 
و پنهان‌کاری درباره خشونت‌های جنسی لابد در 
کشــور ما ریشــه تاریخی اجتماعی دارد که دائم با 

هشدار سکوت مواجه هستیم.
شهلا اعزازی )جامعه شــناس(: در سه چهار 
ســال اخیر برای تماشــای فیلم‌هــای اجتماعی 
زیادی دعوت شــده‌ام اما آنچه روی پرده سینما 
دیده‌ام اغلب متفاوت از موضوع و خط داستانی 
بوده کــه برایم تعریف کرده‌ بودنــد و در نهایت 
مشــخص نشــد که بــه علــت سانســور موضوع 
تغییــر یافت یــا از ابتدا هدف چیــز دیگری بود. 
در مــورد فیلــم جاده قدیم اما بایــد گفت که به 
موضوعی پرداخته‌ که در ایران صحبت در مورد 
آن تابو است، اما با توجه به اخبار رسانه‌ها موارد 
متعــددی از آن وجود دارد و باید گفت که طبق 
آمار ارائه شــده از ســال 89 شاهد سیر صعودی 
تجاوز جنســی و افزایــش 200 تا 300 موردی آن 
در هر ســال هســتیم به‌طــوری که در ســال 93، 
1313 مورد تجاوز به قوه قضائیه گزارش شــده.

البتــه بایــد ایــن نکتــه را هــم در نظــر گرفت که 
عمومــاً تجاوزهایی گزارش می‌شــود که گروهی 
بــوده یا مورد جنایــی و قتل در پی داشــته که در 
نیــروی انتظامی، نظام پزشــکی و قضایی ثبت 
شده‌ است. پس به عبارت دیگر درصد بالایی از 
تجاوزات جنســی ثبت نمی‌شود و رسانه‌ای هم 
نمی‌شود. هم چنین در یک پژوهش بیان شده 
اســت که 80 درصد موارد ثبت شــده مربوط به 
مواردی است که شــناختی از فرد متجاوز وجود 
نــدارد، تجاوزهایی که در خانواده اتفاق می‌افتد 
کمتر گزارش و ثبت می‌شــود. نکتــه مهم دیگر 
ایــن که بیشــتر تجــاوزات گــزارش شــده مربوط 
بــه شــهر تهــران اســت. البتــه تهران یــک کلان 

شــهر است و با توجه به شــرایط آن امکان وقوع 
جرم در آن بیشــتر نیز می‌باشد اما می‌توان این 
نکته را نیز در نظر گرفت که شــاید تهرانی‌ها در 
گزارش دادن و پیگیری مصر‌تر باشــند. نکته‌ای 
کــه باید به آن توجه کرد این اســت که اما وجود 
آمــار بالای تعرضات جنســی تا به حال چند اثر 
ســینمایی به این موضــوع پرداخته اند؟ در اکثر 
مواردی که سعی در علت‌یابی تجاوزات جنسی 
می‌کنند از برخی عوامل مانند فقر و عدم امکان 
فــرد بــرای ازدواج نــام می‌برنــد و نــگاه متوجه 
عواملی است که باعث بروز چنین رفتاری شده 
اســت و حتی برخی بــه عنوان راهــکار از ترویج 
ازدواج موقــت نــام می‌برنــد. امــا کمتــر به حق 
زنــان برای داشــتن امنیت در شــهر و همچنین 
نگاهــی کــه زنــان را تنهــا بــه صــورت موجودی 
جنســی در نظر می‌گیرند توجه می‌شــود. وجود 
چنیــن نگاهــی کــه زنــان را تنها بــرای رفــع نیاز 
جنســی در نظر می‌گیرد به متجاوز در کنار سایر 
عوامــل اجازه تعرض به زنــان را می‌دهد. ما در 
جامعــه‌ای زندگی می‌کنیم که بــرای عده قابل 
توجهــی از شــهروندانش، زنــان جنــس دوم و 
فرودســت و وســیله‌ای برای ارضای نیاز جنسی 
در نظــر گرفته می‌شــوند ومعمولاً اگر شــکایت 
و اعتراضــی از آزار خیابانــی مطــرح شــود ایــن 
قربانی اســت که مورد سرزنش قرار می‌گیرد که 
چرا درســاعت نامناســب بیرون ازخانــه بوده‌ یا 
به نوع پوشــش و آرایش او ایراد گرفته می‌شــود 
و معمولاً برای مراقبــت از زن محدودیت‌هایی 
برای او ایجاد می‌کنند و بدین ترتیب فرد مجرم 
یــا مزاحم در انجام رفتار خود مشــکلی نخواهد 
داشــت و قربانی دچار محدودیت می‌شــود. در 
مــورد تجــاوزات جنســی نکته دیگری کــه وجود 
بــرای  روانــی  ناراحتی‌هــای  و  پنهانــکاری  دارد 

قربانی است که بر زندگی او تأثیر دارد.
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